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اقتصـاد کیـش
 سازمانآگهیها
44424999

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک 
و شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط 
استاد مجرب با ۸سال سابقه تدریس 

به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 
شیمی توسط مهندس شیمی 

با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی
093626042۸144423910 -  44424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

0912045919۸

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

مفقودی

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

تدریس خصوصی
 

حمل بار
 

استخدام

 

رهن و فروش
 

استخدام

تعدادی مدارک به نام
 احمد کشاورز جو گمشده

 لطفا در صورت پیدا کردن با 
شماره ذیل تماس 
حاصل فرمایید. 

09910۸61740

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

از کارمند خانم
 برخوردار از سابقه کار

 در دفتر بیمه
 دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 076444202۸4
تماس: ۸صبح تا 3 ظهر

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار
 در یک شرکت استخدام می شود.

متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 
ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم 

واحد 715 مراجعه نمایند.  
 تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم 
آشنا به امور اداری و کامپیوتر 

جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند.
تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

از اصغر خارجی تا وحید مرادی؛

    گروه حوادث  -   فرقی ندارد بزن بهادر باشی یا لات 
مجازی، وقتی وارد این راه شدی به سختی می توانی از 
آن خارج شــوی و عاقبت بیشتر افرادی که پا به عرصه 

شرارت گذاشته اند، مرگ است.
روز سیزدهم شهریور مردم مهرشهر در تماس با پلیس از 
عربده کشی پسر جوانی در محله حسین آباد خبر دادند. 
ماموران گشت کلانتری ۲۲ مهرشهر به محل حادثه رفتند 
و با شــرور محله که به » کلاغ مهرشــهر « معروف بود 

روبرو شدند.
پســر جوان با قمه به جان خودرو های عبوری افتاده و 
در حــال تخریب آن ها بود، ماموران، متهم که مرتضی 
جعفری نام داشت را مهار کردند، اما در همان حین تیری 
از ســمت مامور به او شلیک می شود که باعث مرگش 
شد. سردار محمدیان رئیس پلیس البرز علت این حادثه 
را ســهوی دانست و گفت: تیر هنگام جدل به صورت 
سهوی از اسلحه مامور خارج و به متهم خورد و باعث 

مرگش شد.
به بهانه حادثه مهرشهر کرج و مرگ اراذل و اوباش این 
شهر، نگاهی به عاقبت مهمترین اراذل و اوباش دو دهه 

اخیر داشته ایم که در ادامه می خوانید.
فرقی ندارد در آتش سوزی کشته شوی، بالای دار بروی 
یا درگیری بمیری و حتی در خواب در زندان جانت را 
بگیرند؛ انتهــای لات بازی نزاع، قتل، قصاص یا مرگ 
اســت. به قول بســیاری از آن ها اگر پا در راه شرارت 

گذاشــتی، یا کشته می شــوی یا می کشی که در هر دو 
صورت بازنده اصلی خودت خواهی بود.

در این میان البته اراذل و اوباش شناخته شده ای هم وجود 
دارند که تریلی نامشان را نمی کشد، اما یا اعدام شدند یا 
کشــته و هیچ کدام دعای عاقبت بخیری پدر و مادر را 
نتوانســتند به دست بیاورند. این افراد که بعضا قتل هم 
انجام داده اند، مانند وحید مرادی خیلی زود در زندان از 

سوی مخالفانش در دعوای گروهی کشته شدند.
اصغر خارجی، کلکسیونر جرم و شرارت

یکی از مجرمانی که کلکسیون جرایم را در پرونده خود 
دارد و هیچ جرمی نیســت که نکرده باشد و جزو اراذل 
و اوبــاش دهه ۸۰ بود، اصغر نصیری معروف به اصغر 
خارجی اســت. از او به عنوان اعجوبه لاتی در فضای 
مجــازی یاد می کنند، اما او یکی از مجرمانی بود که در 
خــلاف، جزو معدود مجرمینی بود که ترس از خلاف 

یا نزاع نداشت.
این اراذل و اوباش که در آن زمان جزو اراذل سطح یک 
تهران بود، سرقت های خاص شگردش بود. جواهرات  
فروشــی ها و فروشــگاه های کیف و  کالا های لوکس 
کلکسیونردار ها را هم در کمتر از ۵ دقیقه خالی می کرد. 
او نیمی از عمرش را در زندان سپری کرد و از ۱۴ سالگی 
با بزن بهادری در کانون اصلاح و تربیت برای خودش 

نامی فراهم کرد.
ایــن اراذل که به واســطه کارهایش نفر اول لیســت 

دســتگیری اراذل و اوباش در طرح های دوره ســردار 
رادان بود، توانســت یکی دوبار قبل از دستگیری فرار 
کند، اما سرانجام در ۲۸ سالگی دستگیر شد و به زندان 
رجایی شهر منتقل شد. اصغر خارجی که کابوس مردم 
جنوب شهر و پلیس بود سرانجام در دهم مرداد سال ۸۵ 
در حالیکه روی تختش در زندان خواب بود با ضربات 
چاقو به قتل رسید. نوچه ها و رفقای اصغر خارجی بعد 
از دستگیری او از ترس دستگیری راهی شمال شده و در 

انفجار گاز ویلا جانشان را از دست دادند.
مهدی سیاه کشته شده در زندان

سنی نداشت، اما بزن بهادر محله فلاح بود و همه او را 
قبول داشتند. از بچگی معروف شده بود به مهدی سیاه، 
انواع شــرارت ها را انجام داده بــود و در اول جوانی به 
لیســت اراذل و اوباش سطح یک تهران راه یافته بود و 

پلیس در به در دنبال او بود.
اولین جرمش را در ۹ سالگی انجام داد و همکلاسی اش 
را با چاقو مجروح کرد. نام او خیلی زود سر زبان ها افتاد 
و محله فلاح تبدیل به جولانگاه شرارت های او شد. هر 
روز تعداد شکایت ها از نزاع ها و درگیری های او با اهالی 
بالاتر می رفت تا اینکه در لیست ۳۰۰ اراذل سطح یک 
تهران قرار گرفت، او دستگیر و به رجایی شهر منتقل شد، 
این شــرور در زندان نزدیک به ۵۰ درگیری ایجاد کرده 
بود و در آخر در دی ماه سال ۸۹ در سن ۲۴ سالگی در 

زندان از سوی افراد ناشناس کشته شد.

پلیس علی مطلب را کشت
مردادماه ســال ۸۶ در جریان طرح دســتگیری اراذل و 
اوباش پلیس متوجه شــد "علی-ح" معروف به علی 
مطلب شــرور محله هاشــمی بار دیگر شرارت ها و 
اقدامات مجرمانه خودش را آغاز کرده است. بررسی ها 
نشان می داد مطلب ســرکرده باندی مخوف است که 
معروف به یاکوزا هستند چرا که روی بدن خود علائم 

یاکوزا ها را خالکوبی کرده اند.
اعضای این باند علاوه بر اعمال خلاف عفت عمومی و 
عربده کشی از سرکردگان توزیع مواد مخدر هم بودند. 
ابتدا یکی از اعضا در محله شریعتی با مواد مخدر دستگیر 
شد، اما خبری از علی مطلب در تمام مخفیگاه ها نبود. 
پلیس با پیگیری اطلاعاتی متوجه شد شرور سطح یک، 
قاچاقچی مواد مخدر و از مجرمان تحت تعقیب در محله 
اکباتان مخفی شده است. شامگاه ۱۵ مرداد وقتی پلیس 
قصد داشت علی را دستگیر کند، این شرور روی پلیس 
آتش گشــود و ماموران هم به ضرب گلوله او را به قتل 

رساندند.
مصطفی بختی آدم کشت، قصاص شد

اواخر اسفندماه سال ۹۳ بود و همه آماده استقبال از عید 
نــوروز بودند. خودرو دو جوان مقابل دکه ای در محل 
سراج توقف کرد تا پسر اهل محله خزانه سیگار بخرد، 
همان که پسر جوان از خودرو پیاده شد با مصطفی بختی 
، شــرور سراج چشم در چشم شد و درگیری آن ها بالا 

گرفت، پســر ۲۷ ســاله در یک چشم بهم زدن با چاقو 
شاهرگ پسر غریبه را می زند و از محل فرار می کند.

ساعتی بعد پسر مجروح می میرد و اراذل محله سراج به 
اتهام قتل تحت تعقیب قرار می گیرد. سه ماه بعد مصطفی 
دســتگیر و مشخص می شود او از اراذل و اوباش محله 
سراج است که بسیاری از جرایمش عربده کشی، نزاع و 

قدرت نمایی است.
ایــن اراذل و اوباش در مورد علت قتل گفت: با مقتول 
چشم در چشم شدم، من او را نمی شناختم، اما در محله ما 
بود و من بزرگ محله بودم، وقتی با من درگیر شد چاقو را 
به سمتش پرت کردم به شاهرش خورد و فوت کرد. این 
شرور که به خاطر جای چاقو روی صورتش به صورت 

زخمی مشهور بود، در زندان رجایی شهر اعدام شد.
وحید مرادی از لات مجازی تا کشته شدن در زندان

بدون شک جنجالی ترین لات دهه ۹۰ کسی نیست جز 

وحید مرادی، فردی که فیلم های رجز خوانی اش در هر 
پیج اینستاگرام و داخل گوشی ها وجود داشت. مرادی 
۴۳ ســاله که چندین سابقه دستگیری به علت شرارت 
داشــت، هر روز در فضای مجازی مشهور تر می شد تا 
اینکه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 
وحید مرادی دوستش را در ولنجک کشته و فرار کرده 
است. چند روز بعد پلیس رد وحید مرادی را در غرب 
کشور زد و موفق شد قبل از خروج از کشور او را دستگیر 
کند. با دستگیری وحید مرادی او به تیتر اول رسانه ها و 
فضای مجازی تبدیل شد. همه از او می نوشتند و لقب 
عقاب را به او می دادند. او از قتل گفت و بعد از تحقیقات 
مقدماتی به زندان رجایی شهر رفت، اما در دعوایی که 
در هواخوری آغاز و بعد به سلول ها کشیده شد با تیزی 
به قتل رسید و پرونده لات بازی و زندگی اش همزمان 

بسته شد.

جزئیات مرگ شرورهای ترسناک ایران

راز قتل مرد گمشده کرجی فاش شدقتل دختر جوان تهرانی در ویلای شمال
گــروه حوادث -  دختر جــوان، در حمایت از 
سـگ زخمی با یک مرد درگیر شد و به قتل رسید.
مرد مباشر که به خاطر دعوا بر سر کمک به یک 
ســگ زخمی دختر جوان را به قتل رسانده بود 

پس از ۲۰ روز راز این جنایت را فاش کرد.
اوایل شهریور امســال مرد میانسالی از ناپدید 
شدن دختر ۳۰ ساله اش خبر داد و گفت: دخترم 
در کار نگهداری ســگ و گربــه و فروش این 

حیوانات است.
مدتی قبل ویلایی در یکی از شهرهای مازندران 
خرید و هر چند وقت یکبار برای سرکشــی به 
وضعیت ویلا به آنجا سر می زد. چند روز پیش 
هم راهی مازندران شــد تا به ویلایش سر بزند. 
بعد از رسیدن به آنجا هم با من تماس گرفت، اما 
از دو روز قبل دخترم به طرز مشــکوکی ناپدید 

شده است.
هر چه با تلفن همراه او تماس می گیرم خاموش 
اســت و خیلی نگران دخترم هستم.با شکایت 
مرد میانســال، تحقیقات به دســتور بازپرس 
ســهرابی برای یافتن دختر جوان آغاز شد. در 

بررسی های صورت گرفته مشخص شد دختر 
جوان مباشری به نام هرمز دارد که در غیاب وی 
کارهای مربوط به ویلای شمال را انجام می داده 
اســت. هرمز برای تحقیقات بــه اداره آگاهی 
احضار شد و مرد جوان گفت: من خودم زمین 
کشاورزی دارم و در کنارش امورات مربوط به 
ویلای خانم جوان را هم انجام می دادم. چند روز 
قبل خانم با من تماس گرفت و گفت قرار است 
به شمال بیاید اما دیگر با من تماس نگرفت و از 

او خبر ندارم.
در حالــی که هرمز چنین ادعایی داشــت، تیم 
جنایی راهی ویلای دختر جوان شــدند تا رد و 
سرنخی از او به دست بیاورند. اما در بازرسی از 
ویلا هیچ رد و سرنخی از دختر جوان به دست 

نیامد.
در ادامه تحقیقات تیم جنایی به مدارکی رسیدند 
که نشــان می داد هرمز واقعیت را بیان نکرده و 
احتمال دست داشتن او در این پرونده بیشتر شد.

در بررسی های میدانی مشخص شد که آخرین 
بار دختر جوان سوار بر خودروی هرمز در شمال 

دیده شــده است. همچنین بررسی تماس های 
تلفنی وی نشــان داد که روز حادثه با هم تماس 
تلفنی داشــته اند در حالی که مرد ۴۰ ســاله در 
تحقیقات عنوان کرده بود که اصلاً از دختر جوان 
خبــر ندارد. با کنار هم قرار دادن این اطلاعات، 
پازل ناپدید شدن دختر جوان کم کم کامل شد 
و بررسی ها نشان می داد که مباشر جوان در این 

ماجرا نقش دارد.
اعتراف به قتل دختر جوان به خاطر حمایت 

از سگ زخمی
بدین ترتیب به دســتور بازپرس شــعبه نهم 
دادسرای امور جنایی پایتخت، هرمز بازداشت 

و برای تحقیقات به پایتخت منتقل شد.
مرد جوان که قصه ســازی و کتمان حقیقت را 
بی فایده می دید در نهایت پس از گذشت ۲۱ روز 
از جنایت، راز آن را برملا کرد. او گفت: از زمانی 
که بهنوش ویلایش را خرید من کارهای ویلا را 

انجام می دادم و هیچ مشکلی هم نبود.
تا اینکه روز حادثه او سوار خودروام شد تا برای 
خرید وســایل باغ برویم. ناگهان در کنار جاده 

سگی زخمی را دیدیم که روی زمین افتاده بود. 
بهنوش از من خواست ماشین را نگه دارم و سگ 
زخمی را ســوار خودروام کنم تا آن را به ویلا 
انتقال دهیم. اما من اعتراض کردم، گفتم در این 
وضعیت کرونا یک سگ زخمی ممکن است 
بیماری داشته باشد و ما را گرفتار کند چرا باید 

آن را سوار خودروام کنم.
سر همین مســأله باهم بحثمان شد و بهنوش 
ناگهان شــروع به فحاشــی کرد. من که خیلی 
ناراحت شــده بودم ســعی کردم او را آرام کنم 
به همین خاطر دستم را روی دهانش گذاشتم. 
اما متوجه شدم که دیگر نفس نمی کشد و مرده 

است خیلی ترسیده بودم.
جســد را به داخل ویلا انتقــال دادم و در همان 
حیاط ویلا دفن کــردم. با اعترافات مرد جوان 
باتوجه به اینکه جنایــت در مازندران رخ داده 
بود، به دســتور بازپرس جنایی پرونده با قرار 
عدم صلاحیت برای کشــف جسد، رسیدگی 
قضایی و تحقیقات بیشتر به دادسرای محل قتل 

فرستاده شد.

گروه حوادث -  جســد مرد کرجی بعد از ۳ ماه در حالی که به 
دلیل اختلاف ملکی با سلاح گرم به قتل رسیده بود کشف شد.
راز ناپدید شدن سه ماهه مرد میانسال سرانجام با دستگیری مرد 
جوانی که به دنبال اختلافات ملکی وی را با ســلاح گرم به  قتل 

رسانده و جسدش را در کانال آب رها کرده بود، فاش شد.
رسیدگی به این پرونده از ۱۲ تیر امسال با اعلام ناپدید شدن مرد 

۶۷ ساله ای از سوی خانواده اش به پلیس آغاز شد.
خانواده وی مدعی شــدند کار پدرشان خرید وفروش ملک در 
شهرجدید هشتگرد و ساوجبلاغ بوده است. پس از این شکایت 
خیلی زود بررســی این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی این 

شهرستان قرار گرفت.
در تحقیقات گســترده پلیس و به دنبال کنترل تماس های تلفنی 
مرد ناپدید شده، کارآگاهان دریافتند وی آخرین بار با خودروی 
شــخصی خودش قصــد رفتن به یکی از روســتاهای اطراف 
ســاوجبلاغ را داشــته که از سوی شــخصی که با هم اختلاف 
حساب قدیمی داشــتند ربوده و به یکی از مناطق استان تهران 

منتقل شده است.
بدین ترتیب هویت مرد ۲۸ســاله به نام یاسر شناسایی شد و با 

هماهنگی مقام قضایی، کارآگاهان او را در جنوب تهران حوالی 
شهر ری دستگیر و به پلیس آگاهی استان البرزمنتقل کردند.

این متهم در تحقیقات تکمیلی با مشــاهده مستندات پلیس به 
ناچار لب به اعتراف گشود و به  قتل مرد ۶۷ ساله با شلیک گلوله 
اعتراف کرد. که ســلاح مورد نظر توســط مأموران از منزلش 

کشف شد.
متهم در اعترافاتش گفت: از مدتی قبل با مقتول بر سر خرید و 
فروش یک ملک اختلاف داشــتم. به همین خاطر با خرید یک 
اسلحه تصمیم گرفتم او را تهدید کنم اما روز حادثه درگیری بین 
ما شدت گرفت و او را با شلیک گلوله کشتم. انگیزه قتل نداشتم 
فقط می خواستم اورا بترسانم اما نمی دانم چه شد که دستم روی 
ماشه رفت و او را کشتم. بعد برای اینکه راز جنایت مخفی بماند 

جسدش را داخل کانال آب در محدوده غرب تهران انداختم.
پس از اعترافات متهم با پیگیری های پلیس مشــخص شد مدتی 
قبل جسد توسط پلیس پایتخت کشف شده و به عنوان مجهول 
الهویه در سردخانه است که با کشف جسد و شناسایی آن توسط 
خانواده مقتول، متهم با دســتور بازپرس دادسرای جنایی استان 

البرز به زندان منتقل شد.


